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پهلویچی‌ها علیه همایون 
حسن احمدی‌فرد   روز دوشنبه همایون 
شجریان، خواننده محبوب معاصر اعلام کرد با 
مجوز کنسرت رایگانش در میدان آزادی موافقت 
شده و او این جمعه، ساعت 11- 10 شب در تهران، 
در جمع مردم آواز خواهد خواند. بلافاصله طیفی از طرفین موافق و 

مخالف نسبت به این رویداد هنری واکنش نشان دادند. 
موافقان، عموم مردم هستند؛ مردمی که موسیقی سنتی را دوست 
دارند و صدای همایون شجریان را؛ مردمی که خیلی وقت‌ها نمی‌توانند 
بلیت‌ کنسرت‌های معمول را تهیه کنند و فرصت اینکه همراه خانواده 
رویدادی از این دست را تجربه کنند از دست می‌دهند. در آن سو اما 
مخالفان، دو طیف متفاوت هستند؛ نخست سلطنت‌طلب‌هایی 
که هر اتفاق سیاسی و هر دستاورد اجتماعی را در کشور، »تلاشی 
حکومتی برای بقا« می‌دانند؛ و دوم، متأسفانه جمعی از دوستان 
خیلی انقلابی که در ملغمه‌ای از سیاست‌ورزی و منفعت‌اندیشی 

حزبی همراه با رویه‌ای از آرمان‌خواهیِ گل‌درشت، گرفتار آمده‌اند.
بیایید این بهانه‌جویی‌ها  را دقیق‌تر ببینیم. 

دولت به جای حل مشکلات، مشغول کنسرت است ◾
این یک استنتاج نادرست است. همایون شجریان یا مردمی که 
بناست شنوندگان کنسرت باشند، حتی وزارتخانه‌ مربوط، قرار 
بوده کدام مشکل را حل بکنند که مشغول شدنشان به این رویداد 
هنری، آن‌ها را از حل مشکل بازمی‌دارد؟ نماینده قم به این مشکل 
اشاره کرده است. قاسم روانبخش گفته: »دولت به جای حل بحران 
برق، مشغول برگزاری کنسرت است«. نماینده جبهه پایداری در 
مجلس باید به این نکته منطقی دقت کند که امر برگزاری کنسرت 
در حوزه وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است 
و امر تأمین انرژی با وزارتخانه دیگری به نام »نیرو«. طبیعتاً تلاش 
یک وزارتخانه برای تحقق امری، نافی تلاش وزارتخانه‌ای دیگر برای 

تحقق دیگر امور نیست. 

می‌خواهند سر مردم را گرم کنند◾
این گزاره کم و بیش درست است؛ کنسرت را می‌توان با اغماض 
در دسته سرگرمی‌ها جای داد، هر چند این دسته‌بندی جفایی در 
حق هنر و هنرمندی و جفایی در حق فرهنگ است اما با اغماض، 
پذیرفتنی است. نکته در نتیجه‌ای است که از طرح این گزاره گرفته 
می‌شود. می‌خواهند سر مردم را گرم کنند که...، که یادشان برود 
کشور گرفتار بحران بی‌آبی است؛ که یادشان برود ناترازی انرژی 
داریــم؛ که یادشان برود تورم، کمرشکن شده که... که... که... اما 
استنتاج این نتیجه از این گزاره نمی‌تواند چندان منطقی باشد. در 
واقع طرح این گزاره، توهینی است به مردم. بعید است با برگزاری 
یک کنسرت خیابانی، مردم چیزی یادشان برود. کارنامه دولت )و 
حاکمیت( در نزد مردم نقد خواهد شد و در این نقد حتماً مشکلات 
و معضلات در نظر گرفته مــی‌شــود؛ کنسرت خیابانی همایون 

شجریان هم به همچنین. 

مردم را احمق فرض می‌کنند◾
این گزاره شکل دیگری از همان گزاره بالاست. جریان برانداز که 
سال‌هاست ارتباطی با بدنه جامعه ایرانی نــدارد، به کژاندیشی 
درباره مردم دچار است. واقعیت آنکه این مردم، به ویژه همان‌هایی 
که شوق دارند در کنسرت همایون شجریان حاضر بشوند، مسئله 
را این ‌طوری نمی‌بینند. این »نظام پاداش‌دهی چماق و هویج« و 
نظاماتی از این دست، گــزاره ذهنی براندازها و پهلویچی‌هاست 

و مردم درباره خودشان، قضاوتی منطقی‌تر و محترمانه‌تر دارند. 

نظام می‌خواهد تصویر خوبی از خودش نشان بدهد◾
این گــزاره چندان غیرمنطقی نیست. برگزاری کنسرت موسیقی 
سنتی و استقبال مردمی از آن، به ویژه در میدان نمادین آزادی، آن هم 
با صدای همایون شجریان فرزند برومند مرحوم استاد محمدرضا 
شجریان، تصویری مطلوب و منعطف از جامعه‌ )و حاکمیت( ارائه 
می‌کند؛ تصویری که بسیاری بدشان نمی‌آید آشفته و مغشوش 
باشد. از این منظر به فهم آن کسی که در این شرایط، به تقاضای 
کنسرت خیابانی همایون شجریان پاسخ مثبت داده، باید آفرین 
گفت. او حتماً به بازی برد-برد معتقد است و تا آنجا که می‌شود و 

می‌تواند سعی می‌کند از بازی‌های باخت-باخت جلوگیری کند. 

در وضعیت کشتی تایتانیک قرار داریم ◾
گیرم که این گــزاره درست باشد و ما در وضعیت کشتی تایتانیک 
)روایت هالیوودی ماجرا البته( قرار داشته باشیم؛ کشتی پرزرق و برقی 
که درست وقتی خدمه و میهمان‌هایش گرم تماشای پاره‌ای امورات 
هنری بودند، با صخره‌های بزرگ یخی برخورد کرد و غرق شد. گیرم که 
کشتیِ کشور در وضعیت تایتانیک قرار داشته باشد، حالا چرا باید از 
برگزاری کنسرت همایون شجریان روگردان بود؟ دست‌کم آن‌وری‌ها 
که دهه‌هاست منتظرند تا این کشتیِ زخمیِ سربلند بحران‌ها، بالاخره 
تیر و تخته‌اش بشکند و فروبپاشد، حالا لطفاً اجازه بدهند در کنسرت 

همایون هم حاضر بشویم و بعد برویم به قعر دریا. 

  دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مذاکره کنند
دبیر شــورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه در 
صفحه شخصی خــود در شبکه ایکس  نوشت: راه مذاکره با 
آمریکا بسته نیست اما آن‌ها فقط حرف از مذاکره می‌زنند و پای 

میز نمی‌آیند و به غلط می‌گویند ایران مذاکره نمی‌کند! 
علی لاریجانی افزود: ما دنبال مذاکره‌ عاقلانه هستیم. آنان با 
طرح مسائلی مانند محدودیت‌ موشکی عملاً مسیر مذاکره را 

منتفی می‌کنند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به قدس:
تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ در صلاحیت شورای امنیت است

آرش خلیل‌خانه       سخنگوی وزارت امــور خارجه در نشست 
خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره احتمال 
تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و به تعویق افتادن مکانیسم اسنپ‌بک در پی 

درخواست مشترک روسیه و چین در کنار ایران گفت: ایران و این 
دو کشور موضع خودشان را در مخالفت با اقدام سه کشور اروپایی 
برای اسنپ‌بک اعلام کردند. اعتقاد ایران، روسیه و چین این است 
که سه کشور اروپایی به دلایلی که بارها گفته‌ایم، صلاحیت قانونی 
برای توسل به سازوکار حل اختلاف که معنایش شروع بازگرداندن 

قطعنامه‌های لغو شده شــورای امنیت است را ندارند و به تبع آن 
بحث تمدید را باید در کنار آن دید. در عین حال موضوع تمدید 
فنی قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت باید مطرح شود و ما در تماس 
و رایزنی با چین و روسیه همه تلاشمان را انجام می‌دهیم برای اینکه 

آنچه در راستای منافع ملی ایرانیان است محقق شود.

ــاره احتمال  ــ اسماعیل بقایی در پــاســخ بــه پــرســش دیــگــری درب
توافق‌های ایران و چین در حوزه نفتی پس از فعال‌سازی مکانیسم 
ماشه افزود: ما با چین ارتباط حسنه‌ای داریم. قرارداد همکاری ۲۵ 
ساله، بحث‌های انرژی را هم شامل می‌شود. این توافق‌نامه بدون 

تأثیرپذیری از مباحث حاشیه‌ای، کار خود را ادامه می‌دهد.

  شماره 10732 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چهار‌شنبه 12 شهریور 1404  10 ربیع الاول 1447  3 سپتامبر 2025   سال سی و هشتم  

  چرا ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در بیانیه تازه شورای همکاری خلیج فارس تکرار شده است؟

 ابزاری برای ابراز وجود 
هدایت جاوید     شورای همکاری خلیج ‌فارس در تازه‌ترین گام ضدایرانی خود 
با تکرار ادعاها درباره تعلق جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به امارات 
متحده عربی، اعلام کرد میدان گازی آرش هم به طور کامل در محدوده دریایی 
کویت قرار دارد و مالکیت آن تنها متعلق به عربستان و کویت است! نهاد مذکور پا 
را از این هم فراتر گذاشته و در بیانیه پایانی نشست ‌صد ‌و ‌شصت و پنجم وزیران 
خارجه، در اقدامی مداخله‌جویانه همچنین خواستار گنجاندن »نگرانی‌های 

امنیتی کشورهای عضو« در مذاکرات هسته‌ای ایران شده است.
طرح این ادعاها و گستاخی شیخ‌نشین‌های عرب جنوب خلیج ‌فارس البته با 
واکنش سریع و تند طیف‌های مختلف در درون کشور مواجه شد. وزارت خارجه 
در بیانیه‌ای تأکید کرد: تکرار ادعاهای نادرست و بی‌اعتبار حقی برای طرف‌های 

مقابل ایجاد نمی‌کند.

دوباره استان هرمزگان ◾
ً محملی مناسب برای امارات بوده که ادعای  البته نشست شورای همکاری معمولا
سرزمینی خود درباره کشورمان را تکرار کند. با این‌ حال در دو سه سال اخیر کویت 
و عربستان هم درباره میدان گازی آرش وارد این گود اختلاف‌افکنی با جمهوری 
اسلامی شده‌اند. اما نکته برجسته نشست اخیر خواسته مداخله‌جویانه اعضا 
برای مشارکت ‌دادن آن‌ها در مذاکرات هسته‌ای با ایران است! اعراب پیش‌تر و 
هنگام گفت‌و‌گوهای برجامی هم چنین مطالبه‌ای داشتند که با مخالفت قاطع 
تهران مواجه شد. با‌ این ‌حال پس از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط 
در ١٩ اسفند ١۴٠١، اعراب موضع حمایتی از تهران دربــاره مذاکرات هسته‌ای 
داشتند، لذا طرح دوباره چنین خواسته‌ای پرسش‌برانگیز است. ادعاهای واهی 

و تکراری اعراب آن ‌قدر بی‌ارزش است که حتی قابلیت پاسخ گفتن 
هم ندارد. بهترین جواب به این گستاخی توییت فرماندار ابوموسی 
است که نوشت: »کشوری که تنها نیم قرن تاریخ دارد، نمی‌تواند 
ادعای جزایر ایرانی که از هزاران سال پیش متعلق به ایران بوده را 

داشته باشد!« یا شهردار ابوموسی هم تأکید کرد: »تحرکات مشکوک امارات را 
زیر نظر داریم و اگر از امارات غلطی ببینیم آن را دوباره به استان هرمزگان ملحق 

خواهیم کرد!«. 

بازی در زمین آمریکا◾
با‌ این ‌حال پشت پرده اتهام‌زنی‌های دوباره شیوخ عرب به ایران را باید در چند حوزه 
جست‌و‌جو کرد؛ نخست چنین حرکتی را به‌ درستی باید »ابزاری برای ابراز وجود« 
نام نهاد. طرف‌های عربی پس از نزدیک به دو سال چشم‌ بستن بر نسل‌کشی 
علیه هم‌تباران عرب و مسلمان خود در غزه و ناتوان از صدور حتی یک بیانیه 
ضد رژیم صهیونیستی، حالا میدان را باز دیده‌اند که به تکرار ادعاها علیه ایران 
بپردازند. این نکته‌ای است که در بیانیه اخیر وزارت خارجه به آن اشاره شده، 
جایی که آمده: »به جای لفاظی‌ها، توجه کشورهای منطقه را به خطر واقعی و 
فوری ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی جلب می‌نماییم«. 
اقدام کنونی شیوخ عرب را باید بازی آن‌ها در زمین آمریکا و اروپا علیه ایران نیز 
تعبیر کرد. نباید از یاد برد که دونالد ترامپ اواسط اردیبهشت ماه امسال با 
هدف دوشیدن متحدان عرب خود، وعده تغییر نام خلیج ‌فارس به یک نام 
جعلی را داد. کمی پیش‌تر یعنی در ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳ سران اتحادیه اروپا در 
نشست مشترک با شورای همکاری خلیج ‌فارس برای نخستین بار ایران را 

اشغالگر جزایر سه‌گانه خواندند! 
بر این اساس بیانیه اخیر اعراب در 
هنگامه بالا‌ گرفتن تنش‌ها میان 
تهران با واشنگتن و بروکسل را باید 
خوش‌خدمتی و بازی در زمین آمریکا، اروپا و حتی رژیم صهیونیستی دانست 

که قطعاً برای آن‌ها پیامدهایی خواهد داشت.

از خودمان هم بپرسیم◾
البته که از دیگران خیلی نمی‌توان انتظار داشت اما کم‌کاری‌های خودمان درباره 
توجه به وضعیت جزایر ایرانی را نمی‌توان کتمان کرد. واقعیت است که ما ایرانی‌ها 
صرفاً هر وقت حمله لفظی و رسانه‌ای علیه میهنمان راه می‌افتد رگ غیرتمان باد 

کرده و تازه می‌فهیم باید کاری کنیم. 
هیئت وزیــران در دولت سیزدهم سند توسعه سه جزیره شامل ساخت 
تأسیسات و پروژه‌های مسکونی را تکمیل کرد و در اواخر سال 1403 با هدف 
فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و گردشگری و خارج کردن کاربرد جزایر تنها 
از استفاده نظامی، پیش‌نویس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت راه و شهرسازی و نیروی دریایی سپاه برای توسعه این جزایر 
از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و ارائه شد. بر اساس طرح مذکور قرار 
است علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه‌ای، ۴۲ هکتار از 
زمین‌های این جزایر، کاربری مسکونی پیدا کند. کنار همه موضع‌گیری‌ها 
درباره بیانیه‌نویسی اعراب، از خودمان هم بپرسیم که برای تحقق دست‌کم 

همین سیاست‌ها، تا به حال چه کرده‌ایم؟ 

فراخبر

سیدحسین حسینی      جریان‌های سیاسی بدشان نمی‌آید از هر اتفاقی که در سپهر سیاست می‌افتد 
بهانه‌ای بسازند برای دعواهای حیدری نعمتی؛ تازه‌ترینشان همین دعوای شرق‌گرایی یا غرب‌گرایی در میدان 
سیاست ‌خارجی. واقعیت ملموس اما آن است که نه افتادن به دامن غرب نسخه نجات ایران بوده و نه شرق 
می‌تواند جایگزینی بی‌چون ‌و چرا برای آن باشد. آنچه اهمیت دارد اتخاذ سیاستی عزتمندانه و موازنه‌ساز 
است که منافع ملی ما را به بهترین شکل تأمین کند.متأسفانه دوقطبی‌سازی شرق غربی، هر گونه ابتکار دیپلماتیک را به میدان 
تسویه‌ حساب جناحی می‌کشاند. بهتر نیست حوزه حساسی مثل سیاست خارجی نه در گرداب شعارزدگی که در چارچوب 

عقلانیت انقلابی، به مسیر خود ادامه بدهد؟ شماری از چهره‌ها و کارشناس‌های سیاسی به این پرسش قدس، پاسخ داده‌اند. 

‌گفت‌وگو با کارشناسان درباره آسیب‌های دامن‌زدن به دعوای شرق‌گرایی
 و غرب‌گرایی همزمان با سفر پزشکیان به پکن و دیدار با رئیس‌جمهور چین

منافع ملی 
فراتر از دوقطبی شرقی - غربی

شرق و غرب ابزار منافع ملی،‌ نه ملاک تصمیم‌گیری 
محمد عطریانفر، عضو شورای 
 مرکزی کارگزاران سازندگی   
 امــروز برخی چهره‌های سیاسی در 
جدال‌های چپ و راست، بحث گرایش 
به شرق یا غرب را پیش کشیده‌اند؛ اما برای پاسخ‌گویی 
درســت به ایــن مسئله، باید به تاریخ انقلاب اسلامی 
رجوع کنیم. امام خمینی)ره( در فرایند پیروزی و استقرار 
جمهوری اسلامی، اصل راهبردی »نه شرقی، نه غربی« را 
به‌عنوان یک گزاره منطقی و پرمعنا برای ملت و مسئولان 
تبیین کردند. در نگاه امــام، شرق و غرب نماد دو قطب 
استکباری بودند: آمریکا به‌عنوان محور غرب و شوروی 
به‌عنوان قدرت شرق. هر دو تلاش می‌کردند ایران را زیر 
سلطه سیاسی و اقتصادی خــود ببرند، امــا جمهوری 
اسلامی بر پایه همان اصل استقلال، نشان داد نه تطمیع 
و نه تهدیدِ هیچ ‌یک از ابرقدرت‌ها نمی‌تواند اراده ملت 
ایــران را در هم بشکند. امــروز، پس از گذشت بیش از 
۴۰ سال، شرایط بین‌المللی دگرگون شده است. بلوک 
شرق فروپاشیده و شوروی که روزی سلطه‌گر جهانی بود، 

از صحنه حذف شده است. اما سلطه غرب با محوریت 
آمریکا همچنان پابرجاست. در عین حال، قدرت‌های 
نوظهوری چون چین و هند نیز به میدان آمده‌اند و این 
واقعیتی است که سیاست‌گذاران کشور باید آن را در نظر 
بگیرند. ترجمه امروز این پیام انقلاب روشن است: ایران 
باید مفهوم استقلال و »نه شرقی، نه غربی« را با شرایط 
جدید جهان بازتعریف کند. این یعنی جمهوری اسلامی 
می‌تواند با شرق و غرب ارتباط داشته باشد، به شرط آنکه 
این ارتباط به سلطه‌پذیری منجر نشود. معیار اصلی، 
منافع ملت ایران است؛ اگر ارتباطی منافع ملی را تأمین 
کرد، مشروع و قابل پیگیری است؛ اما اگر منافع ایران در 
آن لحاظ نشود، ادامه ارتباط نه ‌تنها ضرورتی ندارد بلکه 

به سلطه‌پذیری می‌انجامد.
توصیه روشن به نخبگان سیاسی و دولتمردان این است: 
معیار همه روابط خارجی باید منافع ملی ایران باشد. هر 
جا این منافع تأمین نشود، ارتباط باید قطع شود. این 
همان خط اصلی انقلاب است که استقلال کشور را در 

برابر هر قدرتی تضمین می‌کند.

غرب‌گرایی یا شرق‌گرایی صرف نداریم 
ــادق كــوشــكــی،  ــدص ــم ــح م
پژوهشگر مسائل سیاسی        
متأسفانه از گذشته تاکنون، عده‌ای 
در کــشــور مـــا گـــرایـــش‌هـــای شدید 
غرب‌گرایانه داشته‌اند و راه خروج ایــران از مشکلات را 
تبدیل جمهوری اسلامی به زیرمجموعه‌ای از بلوک غرب 
می‌دانند. این گروه با بهانه‌های مختلف و نام‌گذاری‌های 
متفاوت، خود را توجیه می‌کنند و ادعا دارند موفقیت غرب 
در فناوری، ثروت و رفاه دلیل کافی است که ایران مسیر 

خود را به دنبال تمدن غرب ادامه دهد. 
در مقابل، نمی‌توانم در میان سیاستمداران و آن‌هایی 
که نزدیکی به شرق را توصیه می‌کنند، کسانی را بیابم 
که معتقد باشند باید پیرو بی‌چون و چــرای چین یا 
روسیه باشیم و عملاً به زیرمجموعه آن‌هــا تبدیل 
شویم. حتی اگر چنین افرادی هم در این طیف فکری 
شرق‌گرا وجــود داشته باشند، استراتژی جمهوری 
اسلامی بر استقلال ملی و حرکت بر اساس توانایی‌ها 
و داشته‌های خود استوار است. ایران می‌تواند با هر 

کشوری که منافع و امنیت ملی آن تأمین شــود، در 
زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری همکاری داشته 
باشد. این همکاری به معنای سرسپردگی یا تسلیم 
در برابر آن کشور نیست؛ بلکه بر پایه حفظ استقلال، 

امنیت و منافع ملی شکل می‌گیرد. 
در این میان البته رژیم صهیونیستی به عنوان کشور در 
نظر گرفته نمی‌شود، اما غیر از آن، هر کشوری که در مسیر 
همکاری دوجانبه به استقلال و منافع ایران اعتقاد داشته 

باشد و احترام بگذارد، می‌تواند شریک ایران باشد. 
جمهوری اسلامی مستقل و خودبنیاد است و هیچ 
‌گاه وابسته به هیچ بلوک یا قدرت جهانی نخواهد 
شــد. ایــن اصــل مهم را هر دو گرایش باید بدانند. 
همکاری با کشورهای مختلف در تــجــارت، تبادل 
دانــش و فناوری یا استفاده از تجربه‌های جهانی، 
همیشه با رعایت مصالح و امنیت ملی ایران انجام 
مــی‌شــود. بــنــابــرایــن چــیــزی بــه اســم غــرب‌گــرایــی یا 
شــرق‌گــرایــی صــرف در جمهوری اســامــی پذیرفته 

نیست و هیچ ‌گاه مطلوب نبوده است. 

همکاری با شرق و غرب مشروط به منافع ملی
عضو  ظهره‌وند،  ابوالفضل 
مــلــی   امــنــیــت   کمیسیون 
ایران دارای اراده‌ای استراتژیک است؛ 
به این معنا که هیچ ‌گاه زیر بار سلطه 
و انقیاد نخواهد رفت، نه از سوی شرق و نه غرب. با این 
حال، این استقلال به معنای قطع رابطه با دنیا نیست؛ 
ایران همزمان می‌تواند با شرق و غرب همکاری کند، به 
شرط آنکه منافع ملی رعایت شود و هیچ زمینه‌ای برای 
سلطه‌پذیری ایجاد نشود. اگر منافع ایران در جهان غرب 
تأمین شود ایــران منعی بــرای کار با جهان غرب نــدارد، 
در غیر این صــورت، گرایش صرف به شرق یا به غرب، 
راه‌گشا نخواهد بود. همچنان که تعامل سازنده با دنیا 
هم تعارضی با شعار »نه شرقی، نه غربی« ندارد. نمونه 
روشن این سیاست، چین است که در عین داشتن بیش 
از ۶۰۰ میلیارد دلار تبادلات با آمریکا و وجود اختلافات، 
استقلال و منافع خود را حفظ می‌کند. متأسفانه در نقطه 
مقابل این دیدگاه، آمریکا و متحدانش در این سال‌ها و 
به ویژه در روزهای اخیر، علناً به دنبال سرنگونی و فشار بر 

ایران بوده‌اند. بنابراین مهم‌ترین دستاورد ایران، استقلال 
و اراده ملی است که هرگز به هیچ کشوری فروخته نخواهد 
شد. روابط ایران با روسیه و چین نشان می‌دهد کشورهای 
منصف می‌توانند منافع ایران را رعایت ‌کنند و با حفظ 
استقلال کشور، همکاری متوازن با ما داشته باشند. 
اما اگر روزی این کشورها، ملاحظات امنیت ملی ایران را 
نقض کنند و قصد مداخله در امور داخلی ایران داشته 
باشند، ایران با آن‌ها همان برخوردی را خواهد داشت که با 
آمریکا انجام داد. این واقعیت نشان می‌دهد هنوز برخی 
داخلی‌ها مفهوم شعار انقلابی »نه شرقی، نه غربی« را 
درست درک نکرده‌اند. فشارها و مانع‌تراشی‌های داخلی، 
به دلیل گرایش‌های نظری به غرب موجب شده مسیر 
همکاری ایران با کشورهای آسیایی متوازن نشود و حتی 
ملت و کشور با تهدید مواجه شوند. این مسئله به ویژه از 
پایان جنگ تا امروز ادامه یافته و اهداف برخی جناح‌ها، 
حفظ تسلط غرب بر ایران بوده است. بنابراین مردم باید 
بدانند دوست و دشمن واقعی چه کسانی هستند و اراده 

مستقل ایران قابل معامله نیست. 

استقلال و عقلانیت؛ راهبرد عرصه بین‌الملل
دکتر رحیمی جهان‌آباد، عضو 
سابق کمیسیون امنیت ملی    
در بیش از چهار دهه پس از پیروزی 
انقلاب اســامــی، ایـــران با دو تغییر 
عمده در فضای بین‌المللی و داخلی مواجه بوده است. در 
فضای بین‌المللی، ابتدا نظام دوقطبی شرقِ کمونیست 
و غربِ سرمایه‌داری حاکم بود. در این دوران، سیاست 
»نه شرقی، نه غربی« و عضویت در جنبش عدم تعهد، 
معنای واقعی خود را نشان داد و استقلال سیاسی ایران 
برجسته شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
جهان به مرحله تک‌قطبی رسید و آمریکا در رأس قدرت 
جهانی قرار گرفت. این تحول موجب شد ایران برای دفاع 
از منافع ملی و امنیت خود، به بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای 
و پیمان‌های بین‌المللی توجه کند. جمهوری اسلامی 
روابط خود را با سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو، سازمان 
کنفرانس اسلامی و همچنین با کشورهای شرق مانند 
چین، کره شمالی و ژاپن گسترش داد. همچنین با ورود به 
قرن جدید، پیمان‌هایی مثل بریکس و شانگهای اهمیت 

یافتند و ایران همکاری متوازنی را با این کشورها آغاز کرد. 
در کنار ایــن، رفتارهای ظالمانه غرب طی چهار دهه از 
جمله حمایت از عراق در جنگ هشت ساله، تحریم‌های 
اقتصادی، اقدام‌های اسرائیل و دخالت‌های مستقیم 
موجب شد ایران به سمت شرق نیز توجه کند. اما این 
بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی صرفاً به شرق 
وابسته شده باشد؛ بلکه تعامل با شرق و غرب همیشه 
در چارچوب حفظ استقلال و منافع ملی انجام می‌شود.

بنابراین دوقطبی‌سازی داخلی نادرست است. شیفتگان 
غرب نباید تصور کنند مسیر مشکلات کشور با گرایش 
صرف به غرب حل می‌شود و کسانی که به شرق چشم 
دارنــد نیز نباید گمان کنند حمایت کامل و بدون قید و 
شرطی از این سو دریافت خواهند کرد. حتی شرقی‌ها نیز 
مجبورند با غرب تعامل کنند و گاهی امتیاز دهند؛ چنان 

که غربی‌ها هم ناگزیر از تعامل سازنده با شرق هستند. 
رویکرد جمهوری اسلامی سیاستی مستقل، عاقلانه و 
بینابین است؛ تعامل با شرق و غرب به گونه‌ای که تنش‌ها 

کاهش یابد و منافع ملی و امنیت کشور حفظ شود. 


